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ــايش را خواند، آقاي حسيني از  بعد از اين كه رضا قرباني انش
ــد و با خطّ خوش روي تخته نوشت: "موضوع  جايش بلند ش
ــويد؟". بعد در حالي كه با  ــه آينده: مي خواهيد چه كاره ش هفت
دست چپش ذرّات گچ را از روي آستين راست كتش مي پراند، 
رو به ما كرد و از ما خواست در طول هفته درباره اين موضوع 
ــيم. كلاس تمام  فكر كنيم و با تأمّل درباره اين موضوع بنويس
شد، ولي ماجرا تازه شروع شد. هيچ گاه تا پيش از اين، بچّه ها 
ــن با جدّيت درباره موضوعي با هم حرف نزده بودند. اين  چني
موضوع امّا براي همه ما جذّاب بود. هر كسي چيزي مي گفت 

و شغلي را مطرح مي كرد.
ــرايط  ــدام از بچّه ها با توجه به ش ــيد. هر ك ــه بعد فرا رس هفت
ــغل ايده آل خويش  ــي و خانوادگي و اجتماعي خود، ش محيط
ــده  ــغل هاي مطرح ش را طرح و دلايلش را بيان كرده بودند. ش
ــتند و آن اين  ــتراك داش متنوع بودند، اما همه در يك نقطه اش
كه بچّه ها كوشيده بودند با همه توان خود ثابت كنند كه شغل 

مدّنظرشان مفيد است و گرهي را وا مي كند.
ــت  ــمندي اس ــودمندي، دغدغه ارزش دغدغه مفيد بودن و س
ــتيم. حتيّ در خريد كالاهاي  ــه همه ما همواره درگيرش هس ك
ــد. هر چند  ــودمند باش ــرد نيز به دنبال آنيم كه انتخابمان س خُ
ــود و يا حتيّ ضرر  ــا رويم و بهره اي  عايدمان نش ــر به خط اگ
ــر  كنيم، خطّي بر خاطرمان نمي افتد. اما گاه زندگي، ما را بر س
ــرار مي دهد كه اگر بيراه برويم، تاوان اين خطا  دوراهي هايي ق
ــوگمندانه گاه تا آن دم آخر نيز  را بايد يك عمر بپردازيم و س

آگاه نمي شويم كه راه رفته به ترُكستان است.
ــر اين دو راهي سرنوشت قرار مي گيرند. جويندگان  همه بر س
علم نيز از اين قاعده مستثني نيستند. پرسشي كه ذهن اين افراد 
ــت كه آيا آنچه مي خواهند  ــغول مي كند، اين اس را به خود مش
ــه پايش بريزند،  ــرمايه عمر خويش را ب ــدان دل ببندند  و س ب
ــد و آيا آموختن اين علم گرهي وا  ــايد كه نامش را علم نهن ش
ــت  مي كند و منفعتي براي فرد و جامعه دارد يا مزخرفاتي اس
كه جامه علم پوشيده و آموزه هايي با طعم سيب زميني و بدون 

خاصيتّ است؟ 
ــدند. مردم را ديدند كه  ــجد ش مي گويند روزي پيامبر وارد مس
ــت؟  ــيدند: اين چيس گرد مردي حلقه زده اند. از جماعت پرس
ــيدند اين كيست كه خود دليلي دارد) مردم  (پيامبر حتيّ نپرس
ــت؟  ــيدند: علاّمه چيس ــت. پيامبر باز پرس گفتند: او علاّمه اس

ــاب و اشعار عرب است  ــخ دادند: او آگاه ترين فرد به انس پاس
ــش از ديگران از حوادث دوران جاهلي اطلاع دارد. پيامبر  و بي
فرمودند:  نه دانستن اين علم سود دارد و نه ندانستنش ضرري 
در پي دارد. آنگاه پيامبر فرمودند: علم فقط منحصر به سه مورد 
است كه عبارتند از: آيه محكمه، سنت قائمه و فريضه عادله و 
هر چيزي غير از اين سه مورد فضل است.1 يعني زائد و باطل 

است و نسزد كه انسان عمرش را در فراگيري آن تباه كند.2
حال بايد حوزويان و دانشگاهيان از خود بپرسند آيا آنچه بدان 
مشغولند علم است يا مطالبي بيهوده. ترديدي نيست كه بر همه 
آنچه در مجامع علمي حوزوي و  دانشگاهي به نام علم عرضه 
ــود، نمي توان نام علم مورد نظر رسول االله را نهاد، اما اين  مي ش
امر نبايد به عاملي براي ايجاد تفرقه و شكاف ميان اين دو نهاد 
مهم باشد. بدترين برچسبي كه مي تواند يكي از اين دو نهاد به 
ديگري بچسباند، همين تهي بودنش از علوم است. هر دو نهاد 
ــي از علوم هستند و اصلاً هويتّشان در پرداختن  داعيه دار بخش
ــده است. حال اگر اين سخن مطرح شود كه  به علم تعريف ش
ــت، اين يعني درافتادن با هويت  يك نهاد فعاليتش علمي نيس
ــيده اي به گوش  ــا دردمندانه گاه صداهاي نخراش اين نهاد؛ ام
مي رسد كه همين ياوه را در بوق مي كند و بر طبل جدايي ميان 

اين دو نهاد مي كوبد. 
ــت به شرح  حال بدون اين كه تعصب را حاكم گردانيم، نخس
اين سخن پيامبر به كمك ديگر روايات مرتبط مي پردازيم و از 
ــرح، علوم موجود در حوزه و دانشگاه را به بوته  دريچه اين ش

نقد مي سپاريم  تا عيار خلوص آن ها مشخص شود.
ــفارش كرده است،  موضوعاتي كه روايات به فراگيري آن ها س
ــد از: خدا، كتاب خدا، تأويل  ــت كه عبارتن موارد معدودي اس
ــال الاهي در قبال  ــزد خدا، افع ــور محبوب و مكروه ن آن، ام
ــر مي خواهد، آنچه انسان را از دين به  بندگان، آنچه خدا از بش
در مي كند، امام، تفقّه در دين و در حلال و حرام، طبّ، نجوم، 
ــنا، تيراندازي، شعر حكمت آميز،  حساب، نحو، زبان عربي، ش

عقايد درست، آيه محكمه، سنت عادله و فريضه قائمه.
تأمّل در اين روايات نشان مي دهد كه آنچه مطلوب است و در 
فرهنگ ديني به واقع علم محسوب مي شود، شناخت خداوند 
و دين او و تكاليف بندگان است. نظر اسلام اين است كه افراد، 
ــئون عميق و از روي كمال بصيرت درك  ــلام را در همه ش اس
ــت به اصول اعتقادات اسلامي و  كنند؛ اعم از آنچه مربوط اس
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ــلامي و يا آداب خاص  ــي و يا اخلاقيات و تربيت اس جهان بين
ــلامي در زندگي فردي و يا اجتماعي و تعبير تفقّه در دين  اس
ــاره مي كند، به همين معنا دلالت دارد؛ ولي  كه روايات بدان اش
چون در حالت عادي بشر نمي تواند به دين دست يابد، بايد با 
ــطه به مقصود برسد و در اين جا است كه بحث شناختن  واس

پيشوا طرح مي شود و روايات به آن سفارش مي كنند.
امور ديگري كه در روايات به فراگيري آن سفارش شده است، 
ــه مقدّمه بودن را دارد. اين مقدّمات در مواردي چون نحو  جنب
ــناخت خدا و دين است و در مواردي  و يا زبان عربي براي ش
ــرعي است و  ــاب براي عمل به تكليف و وظيفه ش چون حس
ــودمند  گاه در علومي مانند نجوم و طبّ براي هر دو هدف س
ــت. مقدّمه بودن اين علوم به اين معنا است كه فراگيري آن  اس
به خودي خود ارزش ندارد. از اين رو است كه وقتي  روايتي 
يادگيري نحو را سفارش مي كند، به دنبالش همگان را از افراط 
ــه ارزش علم در  ــان مي دهد ك ــو باز مي دارد و اين نش در نح

نسبتش با علم اصلي سنجيده مي شود.  
ــوزوي و  ــا را در ارزيابي علوم ح ــد م ــح مي توان ــن توضي اي
دانشگاهي ياري رساند. نخست به علوم حوزوي مي پردازيم. 
عناوين علوم رايج در حوزه از اين قرارند: ادبيات عرب، منطق، 

رجال، درايه، تفسير، اصول فقه، فقه، عرفان، فلسفه و كلام.
ــناخت دين نقش دارند.  ــدام از اين علوم, به نحوي در ش هرك
ــه قرآن و حديث  ــرب از اين جهت اهميت دارد ك ــات ع ادبي
ــتن آن، دست كم در حدود  ــت و بدون دانس به زبان عربي اس
ــت. هر  ــرآن و حديث امكان پذير نيس ــتفاده از ق ــارف اس متع
ــتدلال به كار رفته باشد، به منطق نياز دارد.  علمي كه در آن اس
ــرد دين پ ژوه  ــود كه ف ــه از اين جهت خوانده مي ش ــم دراي عل
ــام حديث را بشناسد و در اثر  ــناس باشد و اقس بايد حديث ش
ــده باشد. علم رجال  ــت بسيار، با زبان حديث آشنا ش ممارس
ــد بداند كه ناقلان روايات آيا  ــي. فرد باي يعني علم راوي شناس
ــتنباط  افراد مطمئني بوده اند؟ علم اصول فقه، روش صحيح اس
ــه كه خودش علم  ــه را در فقه به ما مي آموزد. فق ــع فق از مناب
ــناخت احكام و معارف ديني است. كلام و فلسفه به بخش  ش
ــلوك و رسيدن به  ــير و س اعتقادي مي پردازند و عرفان راه س
ــبتش با  ــتي و نس ــد را مي آموزد و  به تبيين جهان هس خداون

خداوند همت مي گمارد.
ــوان ادعا كرد كه اين  ــوم رايج در حوزه، مي ت ــا نگاهي به عل ب

ــوم را تا حدودي مي توان مصاديقي از آن چه مدّ نظر پيامبر  عل
ــت بدانيم؛ زيرا تمام اين علوم به گونه اي با  ــلامn بوده اس اس
ــناخت دين ارتباط دارند. برخي جنبه مقدّمه بودن را دارد و  ش
ــناخت دين است. هر چند در ميان مقدّمات نيز  برخي خود ش
ــبت ها متفاوت است و تأثير آن در شناخت دين با يكديگر  نس

تفاوت دارند. 
ــت،   حذف آفتي كه گريبان برخي علوم حوزوي را گرفته اس
ــت. گفتيم كه برخي از اين  ــاي بي دليل به آن اس ارزش دادن ه
ــن مقدمات جاي  ــودن را دارد. اما گاه اي ــوم جنبه مقدمه ب عل
ــال ها در خم كوچه  ــد و برخي حوزويان س ــل را مي گيرن اص
ــخن دو علم نحو  ــن اين س اين مقدّمات مي مانند. نمونه روش
ــورد توجه بزرگان حوزه بوده  ــت. اين نكته م و اصول فقه اس
ــال  ــري در جمع نخبگان حوزه در س ــت. مقام معظم رهب اس
ــورد كتاب هاي نحوي مي فرمايند:" بايد كتاب هاى  1374 در م
ــر صرفه جويى در  ــد. بناى بر تغيير هم بايد ب ــى تغيير كن درس
ــد. طلبه ى ما «مُغنى» را مى خواند؛ در حالى كه  وقت طلبه باش
ــدار لازمِ آن در كتاب  ــت؛ مق ــن مطالبى كه در «مُغنى» اس همي
ــته  ــر ديگرى وجود دارد كه به زبان خيلى خوبى نوش كوچكت
ــته است. چه  ــنده ى معاصر، آن را نوش ــده و يك نفر نويس ش
ــام» را بخوانيم؟ اين كار، چه  لزومى دارد كه ما حرف «ابن هش
ــت. مى بينيد  ــى دارد؟ «مُغنى» درسِ خارجِ نحو اس خصوصيت
ــا مى آيد يا خير.  ــتدلال مى كند آيا «واو» براى فلان معن كه اس
ــت. فلان كس  ــت مى آيد، دليلش اين اس ــلان كس گفته اس ف
ــت. مگر ما  ــت. اين، درسِ خارج اس ــخ او را داده اس هم پاس
مى خواهيم خارجِ نحو بخوانيم؟ ما مى خواهيم بدانيم «واو» در 
ــود. اين نكته را در كتاب نوشته اند.  چه معنايى استعمال مى ش
ــن همه وقت تلف  ــود، در «مُغنى» يا «مطوّل» اي ــرا ما بى خ چ
ــم؟ آنچه را كه بايد در «مطوّل» ياد گرفت، در كتابى حدود  كني

يك دهم «مطوّل» هست. آن را بخوانيد."3
ــت و حتي  ــورد علم اصول هم مطرح اس ــن دغدغه در م همي
ــازي اين علم از مطالب زائد،  برخي بزرگان با هدف پيراسته س
ــته اند. در كتاب هاي  ــام «الاصول المهذّب» را نگاش كتابي به ن
ــت كه ويژگي مقدّمه بودن را ندارند. برخي  اصولي مطالبي اس
ــان، جايگاهي در  ــود ارزش علمي ش ــث الفاظ با وج از مباح
ــن نبايد حضوري در  ــكام ندارند و بنابراي ــتنباط اح فرايند اس
ــته باشند. كار بزرگي كه بايد در حوزه انجام  كتب اصولي داش
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شود، تهذيب و ويرايش جديد آثار گذشتگان است. بايد افراد 
كارشناس، كتاب ها را بازنگري كنند و آنچه در فرايند فهم دين 
نقشي ندارد، از كتاب ها بزدايند كه اگر اين آرزو  برآورده شود، 
ــه امور علمي مهم تري  ــان مي توانند وقت خويش را ب حوزوي

اختصاص دهند.
ــناخت دين تدوين  ــر روي در جهت ش ــوزوي به ه علوم ح
ــه اي از مصاديق روايت نبوي  ــده اند و مي توان آن را به گون ش
قرار داد؛ اما آيا مي شود علوم دانشگاهي يا به تعبير ديگر علوم 
ــم واقعي مورد نظر نبي  ــي و رياضي را نمونه هايي از عل طبيع

گراميn تلقي كرد؟
 ،bــفارش اهل بيت ــوم مورد س ــاره به عل ــا مراجعه اي دوب ب
مواردي را مي بينيم كه امروزه در دانشگاه ها عرضه مي شود. سه 
علم طبّ، نجوم و حساب به يادگيري آن سفارش شده است. 
ــؤال طرح مي شود كه تكليف بقيهّ علوم چيست و  حال اين س
ــه جايگاهي دارند؟ آيا اين علوم  ــه علم چ ديگر اين كه اين س
ــت و يا همچون پاره اي از علوم حوزوي،  ــان ذاتي اس ارزشش

صرفاً ارزش مقدّمه بودن را دارند؟
ــت كه  ــائلي بوده اس از ديرباز  همواره جايگاه اين علوم از مس
ــمندان به آن پرداخته اند. برخي انديشمندان بر اين باور  دانش
ــي دارند، از اين جهت است  بوده اند كه اين علوم نيز اگر ارزش
كه در علوم شرعي به كار مي آيد. شهيد ثاني مي فرمايد: "بيشتر 
علوم طبيعي و رياضي مباح هستند. البته اگر جنبه مقدّمه بودن 
براي علوم شرعي را داشته باشد، مي توان گفت كه فراگيري اش 
ــتحب است. ايشان در ادامه مي فرمايند كه همين علوم اگر  مس
سبب شود كه انسان نتواند علومي را كه فراگرفتنش به صورت 
ــت تحصيل نمايد، فراگيري  ــي يا كفايي بر همه واجب اس عين
ــت. ايشان علوم واجب  همين علوم طبيعي و رياضي حرام اس
ــان و  به وجوب كفايي را علومي مي دانند كه مردم براي دينش
ــان ذكر  زندگي روزمره به آن نياز دارند. مثال هايي هم كه ايش

مي كنند؛ طبّ و حساب است.
ــم را به دليل  ــر را دارد. وي اين دو عل ــن نظ ــي نيز همي غزال
ــود و نيكو مي خواند،  ــته بودن مصالح دنيا به آن ها، محم وابس
ــع  ولي آموختن آن ها را فرض كفايت مي داند، اما تعمّق و توسّ
ــاب و حقايق طبّ، يعني كنكاش در آنچه از آن  در دقايق حس

بي نياز توان بود، جزء موارد زائد مي داند.
ــن روزبهان خنجي  ــري حادّتر دارند. فضل االله ب برخي نيز نظ

اصفهاني مي نويسد:" طبّ و اندكي از حساب و منطق محتاج اليه 
ــنت  ــت، اما طبّ جهت صحت ابدان بنا بر آن كه تداوي س اس
ــت و اما حساب به واسطه احتياج بعضي ابواب فقه به جبر  اس
و مقابله و بعضي اعمال حسابي و اما منطق به واسطه آن كه در 
ــاد آن بدو احتياج است...  مباحث نظر و معرفت صحّت و فس
ــرورت علاج ممنوع  ــتغال بدان به قدر ض ــا علم طبّ؛ اش و ام
نيست و اما حساب آنچه از آن ضروري است، علما در ابواب 
ــد كه اصلاً تعلّم علوم  فلاسفه،  فقه بيان كرده اند. پس ثابت ش
سواي آنچه علماي شريعت آن را داخل علوم خود ساخته اند، 
ــت؛ بنابراين بر شيخ الاسلام واجب باشد  اشتغال ضروري نيس

كه از تعلّم آن منع كند." 
با توجه به اين سخنان، مي توان نتيجه گرفت كه اشتغال به اين 
گستردگي به علوم دانشگاهي با همه تنوّعش، هر چند مي تواند 
رفاه مادّي را به دنبال بياورد، اما ضروري نيستند و از مصاديق 
ــتند كه پيامبرn به فراگرفتن آن زگهواره تا گور  آن علمي نيس
سفارش كرده است؛ چرا كه اين آقايان، اشتغال بيش از نياز به 
علوم را يا غير ضروري مي دانند يا حرام و پيامبر به طلب چيز 
ــتور نمي دهد. اگر مبناي فراگيري اين  غيرضروري يا حرام دس
علوم، نيازهاي روزمره ديني باشد، با هزينه كمتري مي توان به 
ــيد. يك نفر ابوريحان كافي بود تا نيازهاي يك  اين هدف رس
ــه كتابش «تحديد  ــازد. خود وي در مقدّم ــهر را برآورده س ش
ــافات المسكن» انگيزه تأليف اين  نهايات الاماكن لتصحيح مس

اثر را درست كردن قبله غزنه معرفي مي كند.
آيا مي توان با مبنايي ديگر به اين علوم ارزشي بخشيد تا بتوان 
آن ها را نيز از مصاديق علم واقعي قلمداد كرد؟ آيات قرآن در 
اين زمينه مي تواند راه گشا باشد. خداوند در آيات قرآن، انسان ها 
ــت و  ــيدن در آفرينش و مخلوقات فراخوانده اس ــه انديش را ب
علاوه بر آن كه تمام هستي را نشانه اي از خود برشمرده و بشر 
ــرده، مواردي را نيز به طور خاص  ــه تأمّل در آن دعوت ك را ب
ــورات جنين، روح  ــت تطّ ــت كه از آن جمله اس ذكر كرده اس
ــمان و زمين، خورشيد و ماه و ستارگان، شب  ــان، پهنه آس انس
ــتي ها، گياهان و ميوه ها، پرندگان،  و روز، كوه ها، درياها و كش
ــل، اعضاي بدن و ... . اگر بخواهيم تأمّل درباره هر  زنبور عس
ــنجيم، برخي  ــگاهي بس كدام از اين علوم را با دانش هاي دانش
ــان پديده هايي  ــگاهي را مي توان نتيجه هم ــته هاي دانش از رش
ــفارش كرده است. علومي  ــت كه قرآن به تأمّل در آن س دانس
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چون جنين شناسي، فيزيولوژي، كشتي سازي و صنايع دريايي، 
ــي، روان شناسي و صدها و هزاران علم ديگر همه با  گياه شناس
ــاس، علوم دانشگاهي را  اين موضوع در ارتباطند. به همين اس
نيز مي توان علومي دانست كه قابليت دارند مصداق علم واقعي 
ــند، اما واقعاً اين علوم همين گونه هستند؟ اين علوم با يك  باش
شرط علوم مطلوب مي شوند و آن اين كه به علوم همان نگاهي 

شود كه قرآن دارد.
ــت  ــر آمده اس ــت و براي راهنمايي بش قرآن كتاب هدايت اس
ــه همين نكته هادي بودن  ــر آموزه قرآن را بايد با توجه ب و ه
ــر را به پديده هاي  ــت. قرآن اگر توجه بش ــرآن در نظر گرف ق
ــت كه اين پديده ها  ــت، از آن جهت اس طبيعي جلب كرده اس
همه آيه هاي الاهي هستند و ميان پديده و پديدآورنده پيوندي 
ــر را  ــان از اين دارد كه قرآن بش ــت. تعبير «وَ منِْ آياته» نش اس
ــيدن در اين پديده ها فرا مي خواند، نه اين كه در همان  به انديش
ــند و با او بيشتر آشنا  ــتي برس بمانند، بلكه به پديدآورنده هس
ــتش از اين مبناي معرفتي  ــوند. اما اگر قرار باشد علمي دس ش
ــد و خود را با مبناي ديگري پيوند زده باشد، مردود  خالي باش
ــت كه مي بينيم در طول تاريخ فقه،  ــت و به همين دليل اس اس
ــياري با علم نجوم مخالفت مي كردند، زيرا منجّمان  عالمان بس
ــتند.  ــتارگان در حوادث عالم دخيل هس تصوّر مي كردند كه س
ــي كه به تحريم نجوم فتوا مي دادند، دليل فتواي خويش  عالمان
را چنين بيان مي كردند كه اين تصوّر با اصل اصيل توحيد در 

تضاد و تنافي است و هر چه با توحيد در افتد، بايد ور افتد.

امروزه علوم دانشگاهي نيز بايد دقيقاً سنجيده شود كه آبشخور 
ــت و آيا هستي را مخلوق الاهي مي داند و با  معرفتي آن چيس
ــراغ طبيعت مي رود؟ سوگمندانه بايد اعتراف  همين ديد به س
كرد كه" علم تجربي موجود معيوب است؛ زيرا در سيري افقي 
به راه خود ادامه مي دهد. نه براي عالم و طبيعت مبدئي مي بيند 
ــي  ــه غايت و فرجامي براي آن در نظر مي گيرد و نه دانش و ن
ــود دارد، عطاي خدا و موهبت الهي مي يابد. اين نگاهي  كه خ
كه واقعيت هستي را مُثله مي كند و طبيعت را به عنوان خلقت 
نمي بيند و براي آن خالق و هدفي در نظر نمي گيرد، بلكه صرفاً 
ــم را زاييده فكر خود  ــه طبيعت مي پردازد و عل به مطالعه لاش
ــت."4  ــش خدا، در حقيقت علمي مردار اس مي پندارد، نه بخش
بنابراين اگر علوم دانشگاهي بتواند مباني نظري و فكري خود 
ــت. در غير  ــح كند، آن گاه مصداقي از علم واقعي اس را تصحي
ــت كم علومي  ــد، دس اين صورت، اگر فراگيري آن حرام نباش
ــان عمرش را در فراگيري آن تباه كند و  ــتند كه نسزد انس هس
ــيريني علم را داشته باشند، طعم سيب زميني  بيش از اين كه ش

دارند.
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